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 دبياتا

 

اد در شعر و گفتار شاعران متقدم ومعاصر ز  آدم، آدميت وآدمي 
 

 تیاست به جان آدم فیش   تن آدمی
ز هم نه  تینشان آدم باستیلباس ز  ی 
 

 :آدم وآدمی  -1
، خليفه خدا وبرگزيد از  ن پدرآدميان است که آنرا ابوالبشر  یر رو خدا د ۀيک نگاه آدم همان نخستي 

ن پنداشته اند.آن آدم از گل وآب آفريده شد  .زمي 
 

 
لت  8908 -089)  سيستانن  فرخن  ن داشت وبه مقام ملک  . م( که در دربارغزنه شعرميگفت، قدر ومنن

ن گفته است  : الشعرا ارتقاء يافت درمورد آفرينش آدم ازگل چني 
ز گل آدم عج  با  ی  مهر او را کرد گو    -   یخدا یاو را بر آب افگند پندار  دوست  "    "ی 

گل   برتر از فرشته گان، خداوند اين موجود  را از  تشیاز صفا ت پروردگارومقا م و شخص پرتون   صفاتش
ن ناچ ل سر سبد عالم هست   د یآفر  ن 

ُ
ن مقام خلافت در زم ۀستیو شا و او را گ  .قرار داد ي 

 

 0202دسمير  7 اری    خ: ت ص. وفا : پژوهش ونوشتۀ



 

 

 0908 -8001) روان عظيم شهبال نوان   شاد 
 

رخ در  پيشسال دو معاصرافغان که  .م( شاعروفرهنگ
ن مجموعه شعر  اش که آنرا برايم هديه نمود در داستان آفرينش آدم  ینقاب خاک کشيد در پنجمي 

ن سرود ن چني   :وحوا وعاقبت خوردن دانه گندم و رانده شدن آدم وحوا ازب  هشت به زمي 
 قرآن آمده است؛ در 

  آفريد، اول آدم وسپس حوا را خدا،
  فرمان داد خدا آنگاه
 آدم وبه حوا به

  در اين بهشت من در امان بمانيد 
 آن یازميوه ها ودانه ها وبخوريد 

 گندم را  ۀزينهار مخوريد دان اما 
 هم گناه است شما را وهم زيان که

*** 
دار آدم   مطيع بود وفرمانن 
 حوا، اما 
  :خود گفت با 

 دارد، اين؟ معتن  چه
 !!از آن ومخوريد از اين بخوريد 

ن  من  .را که ميخواهم بخورم ، خواهم خورد یچن 
  گندم را  ۀخورد دان پس
ن خورانيد وآدم  .را نن 
 خداوند قهر شد آنگاه،
*** 
 کيفر اين گناه  وبه
 آنان را، راند 
 .امان آن بهشت خود ن   از 

ن اين عمل حوا  را بعد    ديگران نن 
 .گناه خواندند وهم زيان  هم
 از نظرمن، اما 
 عمل حوا اين
 گناه است ونه زيان  نه

 جرأتيست بس بزرگ، بلکه
 "آن زن جاودانه قهرمان ازحوا،
" جسارت حوا را در داستان آفرينش بايبل وجسارت زن را در دور اول جنگاوران خدا از آن "نوان   پيش

" مردان مطيع ديد که در دورکنونن  سربلند ميکرد ومی نوان   )طالبان( ستود، مگر کاشگ ن اند  نن 
ض اند و نافرمانوفرمانن    !دار" اما زنان معن 

ايد، آن رشد وبسيج نم زنان در افغانستان جرقه ايست که هرگاه در مسن  واقعی مدنن  نافرمانن  اين
ن ما خواهد بود ۀوبيانگر نقش برازند یوضعيت جار  یپاسخگو  ان حوا در سرزمي   .دخن 

 .بحث مطروحه نبايد دور رفت از 
 .اد  آدم وآدميان يا مردم پنداشته ميشودن  دم " م"آ ۀواژ  ی:  در تداول امروز اما 

امون ه  فراوان دارند، که هريک گر  یها شاعران، نويسنده گان،علما ودانشمندان گفتتن  آدم وآدمی پن 
  يک مقطع خاص تاريخن  یگشا

 
 ۀنکند بزرگ نميشود، خضوع ماي ميباشد،آدم تا کوچگ و فرهنگ



 

 

ت ابوالمعانن  رفعت قدر وبزرگيست، چنانچه اندرباب خضوع وفروتتن  .م(  8209 -8111بيدل )  حضن

 :است فتهگ

 
 ) بيدل( تواضع طينتم با کمال شکش  "

  يار می همچوزلف
 

   "زيبد به ما افتاده گ
  در اين مضع نشان داده است که سرکشر  بيدل

 
اضع وتو  وطغيان لازمه انسان است،اما افتاده گ

لت او را رفيع ميگرداندطين ن  .ت وسرشت آدميست که قدر ومنن

 
ت سعد  از  یحضن در شعر معروفش در   یدر  -ادب پارسی ی.م( سخنشا8000 – 8089) یشن 

ت پادشاهان که به دليل مضمون انساندوستانه آن ميگويند که زينت بخش  گلستان خويش درسن 
از  در نصحيت به يگ آدم وگوهر آدمیجامعه ملل بوده ومورد توجه عام وخاص است در رابطه به 

ن گفت که با گذشت چند صد  اندربود واز درويشر  انصافن  ملوک عرب که به ن   حاجت خواست چني 
يت وملل بوده وبه زبان ها یسال هنوز رهنما  :گوناگون ترجمه شده است  یبشر

 يکديگراند یآدم اعضا بتز "
  "در آفرين يک گوهر اند که
اند که  داشته يک پيکرند" و" يک گوهراند" دانشمندان مباحت وگفتار هان   اين مضع اندرباب " در 

ن نو به نظر نمی ودن خورد، يک گوهر ب درموقع لازم به آن بايد پرداخت، اما يک پيکر بودن انسان چن 
ورت و ص چرخد،بر حول آن می شهیسجيه و اند نیاست که بالاتر  آن چشمگن  است، زيرا گوهر انسانن 

ن پا کر یپ  . ازسون  به زبان عرفان سخن گفته است یاست که سعد عییاز گوهر انسان هستند و طب تر یي 
 ميباشيم، زيرا گوهر آدمی انسانن  ۀگوهرگم شد  یاست، امروز همه در جستجو  اصل وذات، کنه آدمی

ت: اينجاس در تخريب، تباه ومضمحل شده است.سوال   یميان بشر  یدرنتيجه جنگها ومخاصمت ها
 برگرديم وآنرا دستياب نماييم؟ پاسخ به اين پرسش مهم وتاريخن  آيا ممکن است به گوهر اصيل آدمی



 

 

 !قريب سازد ميتواند ما را به شناخت ماهيت اصيل آدم وآدمی

 
   هن  توان و چ ند یگو .م( مشهور به استاد شاعران که می019 -850)  یسمرقند رودگ

 
ر شعر د رودگ گ

  یافسونگر  یو ن  است که نبوده ن  اندازهبه  ق  یو موس
 

چنان  مانن در ابونض سا یو  شعر و نوازنده گ
بخارا  د بدون کفش، هرات را به مقص «انیمول یجو  یبو »شعر  دنیپس از شن یگذاشت که و   ن  تأث

 :اندرباب آدم گويد ترک کرد. رودگ
 تاجهان بود از ش آدم فراز"

    "نياز نبود ز راه دانش یر  کس
ين خصيصه آدمی  ينجاستدرا  .آيد وبشر که همانا دانش،خِرد وآگاهيست سخن در ميان می که از بهن 

  یانسان از جن  حاکم وگريز از زنجن  عليت، زنجن   سر پيخ   یاراده انسان شمرده ميشود وآزاد آگاهی
 .پنداشته ميشود یکه علت العلل وعامل تظلم وتعد

 
ت ه ک  یدر عض  .م(  اندرباب نسبت ومناسبت انديشه وخرد با آدمی8020-8091بلخ )  یمولانا حضن

گفته که تا امروز بعد از هشصد سال هنوز درک وهضم آن مستلزم    هيچ گمان برده نميشد، سختن 
  :کاوش وتحقيق است.اين سخن او چون خورشيد درخشيد وتابناک شد، اوگفت



 

 

 "!یاشهیتو استخوان و ر  / ما بق  یاشهیبرادر تو همان اند یا"
مند، ثابت خواسته اند بفه که می  ن  است، با تجربه و علم به آنها یلادیم کمیو  ستیکه قرن ب  امروز 

ن شده است که آدم  یهاوانیمثل همه ح وانن ی" است، حوانیدر جسمش وپيکرش "ح ا یبا جسمش  اد ن 
ست و ا دهی" رسشهیکه به "اندبا حافظه و ذهنش است   عتن یاما با روانش با خرد ودانشش،  گر،ید

 ."انسان" شده است
 :گويد  یمولو 
 باش وگرنه مرغ باشد حقيقت آدمی به
ز سخن بگويد به زبان آدميت که  همی 
  یکه اسي  ديوماند  ینبود آدمی مگر 
  فرشته ره ندارد به مکان آدميت که
ن ! آدمیآر  بعد  م،یشد اهیبعد گ م،یما اوّل سنگ بود ،ی" وخرد است. به گفته مولو  شهی"همان اند اد ن 
 ه بالاتر میاز فرشت شهیبا اند م،یشو  فرشته می شهیبا اند م،یانسان شد شهیبعد با اند م،یشد وانیح
 ديو ودد وهوا اسن   کهکه فرشته نميتواند به آن مقام برسد، مگر    م،یرس می ن  به جا شهیو با اند میرو 

 !بجوييم یوهوس نشويم واز آن دور 
 ير زبانست در ز  مخقز  آدمی
 زبان پرده ست بر درگاه جان اين
دارد  است که به خود وجهان آگاهی یانسان موجود شناساند ، يعتن  با انديشه وگفتار خود را می آدمی

 .آفريند زيست خود می یوخود وجهان را برا

 
ت را در رابطه به "آدم" و"  یدر  انهیبيدل در اشعارخود اصطلاحات و لغات عام ابوالمعانن  حضن
 .بکار برده است اد ی"ز آدمی
ن  طنتیشدن: ازحماقت و ش آدم  .دست برداشي 
 :شعر

 به تأمل خم شو یمژه وار  دلیب
عات کار دل، محرم شو بر   مخي 
 برآ «ي  غ»درد شِ وسوسه  از 
 آدم شو چه بلاست، اندگ طانیش

مِی 
َ
   چارهیکه درحالت ب  ستیگفته ميشود که از خود اراده وچاره ندارد. ]جمله ا  : به کشچارهیب آد

 
 گ

 [ندیهم گو 
 کجا رودبه تکلف  آدمی چارهیب
 و اسباب در نظر لیاوهام در تخ 



 

 

  خِرافات
 

ن   بکشاند، وخيالات که دربدن جاگرفت وهم وترس آن ميتواند انسان را به بيچاره گ اما به يقي 
 مولانا( -دارد.) کس نجست اسرار من  که بيدل هد  عرفانن 

شخص عاجز، شکسته نفس ومتواضع(، )  -انسان باتجربه(،) آدم خاکی -دم پخته لغات عاميانه ) آ در 
سنجش( وساير  اراده ون   انسان ن   -با وقار( ،)آدم گپ رو ،آدم منش، با وضع انسانن  -آدم دستور

داريم ن    .ترکيبات آنرا نن 

 : آدميت مرادف انسانيت -0
 .را آدميت )انسانيت( لازم است آدمی
يت،نوع دوست  است ک کش  انسان ونوع  ه به او انس وعادت گرفته شود، انسانيت هم، آدميت، بشر
  .را افاده ميکند یپرور 

 
ت سعد آدميت ن آمده است یدرکلام حضن  :چني 
ان ت یتوزپا یمرغ ديد طي    پند عير
  طي         ران آدميت  تا بيتز  یآ بدر 
آدميت آنست که انسان به اوج شناخت خود و ماحول خود) طبعيت وجامعه( نايل آيد.اکنون  پرواز 

فت علم وتکنالوژ  که در   نن يابد وانسا درجه شناخت وتسخن  طبعيت روز تا روز وسعت می یبا پيشر
 يتبيشن  طبع یبر راز ها 09ميدانست، در قرن  یاتم وماليکول را خورد ترين ذره جسم ماد 80قرن 
ه دست ب  یپيش در قرن جار  یانسان را کشف کرد، اما چند یو شبيه ساز  برد و هوش مصنوعی ن  

ين تلسکوب فضان  
ان آدميت را شف ساختمان وپرتاب بزرگن  ا  به نام جيمز وب زد، اين تلسکوب طن 

 .ترا ازنو خواهد نوش ترنمايش داد، نتايج آن شناخت جهان را دگرگون خواهد ساخت وفلسفه هست  
در  که به نالش  دمیاندر باب اخلاق درويشان در کتاب فخيم گلستان نوشت: " بلبلان را د یدسع

 شهی) چهارپايان( از ب می(در آب و بهایآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان ) جانوران آبز 
 "!و من به غفلت خفته باشم حیکردم که مروّت نباشد همه در تسب  شهیواند
  :شعر
ط آدميت نيستاين  گفتم  ش 
  ومن خاموش یتسبيح گو  مرغ
ه شد تا آدمی ۀنال ن  .ودازخواب غفلت بيدا، هوشمند وآگاه ش مرغ سحر، نالش بلبلان ونفن  کبکان انگن 
 باخدا بگفت   ورنه آدم گ"

نا 
ّ
 انا ظللمنا ظنفسنا      ترجمه: پروردگارا ما به خود ستم کرديم  ِرب
 مولوی() 

 :اين مثل معرو  چه زيبا آمده است در  انسانن  یاز سجايا يگ
  "رسد رسد، کوه به کوه نمی آدم به آدم می "
  بلی

 
ازوطن، مهاجرت وغربت مويد اين حقيقت زلال  یدور  یما بخصوص سالها ! همه دوران زنده گ
 .به هم نرسيده است مردمان به همديگر، اما هيچ کوهی رسد يعتن  است که آدم به آدم می



 

 

ن در شعر آورده است یسعد بازهم  :آدميت را چني 
يف است به جان آدميت تن آدمی"  ش 
ز هم نه  تینشان آدم باستیلباس ز  ی 

 تز یبه چشم است ودهان وگوش و ب اگرآدمی
 "تیآدم انیو م وار ینقش د انیم چه
 :مضع ديگر ودر 

 دي  بم عتتیز طب ی  درنده خو نیاگر ا"
 "تیبه روان آدم عمر زنده باش   همه
 :غبادري     اما 
 ما قرن

 مرگ انسانيت است روزگار 
 !ها تهيست دنيا زخویر  ۀسين

 
ن اشاره نموده است0999 -8001)  یمشن   فريدون  :.م( به مرگ انسانيت چني 

ت قابيل  یهمان روز  از   كه دست حضز
ت هابيل گشت  آلوده به خون حضز

 "همان روزي كه فرزندان  آدم از 
  در خونشان جوشيد زهر 

 تلخ دشمتز
 !مرد آدميت
  آدم  زنده بود گرچه

 



 

 

ن  یاز درگن  ودار، اختلا  ونفاق، ظلم وتعد مولانا  دورانش ندا بر آورد که " انسانم آرزوست" طني 
 :اين صدا تا هنوز وامروز گوش نواز است

  !آرزوست انسانم
 رخ که باغ و گلستانم آرزوست یبنما
 لب که قند فراوانم آرزوست یبگشا

 ز ابر آفتاب حسن برون آ دمی یا
 چهره مشعشع تابانم آرزوست کآن
 گرد شهر  گشتبا چراغ همی خیش ید
 و دد ملولم و انسانم آرزوست و ید کز 

 ما میاجسته نشود می افتی گفتند 
 آنم آرزوست نشود می افتیآن که  گفت

اد-2 ز  : آدمي 
د.نواده آدم، اولاد آد ۀکلم ه آدم هم گمرکب از آدم وزاده که انسان، مردم وبشر را دربر ميگن  فته م و نبن 

اد اگر ن  
ن  .نزاکت است، آدم شمرده نميشود ادب ون   ميشود. مگر آدمن 

 
از  یسعد  :چه خوب گفته است یشن 

اد  ز  از دد به است آدمي 
اد بد به است که ز  دد زآدمي 

اد وادب یسعد بازهم ز  :اندرباب آدمي 
 ست؟یچ مانیک ه بگو ا  از ع قل س والی ک ردم
 ادب است مانیت که ادر گ وش دل م گ ف ع قل

اد  ز  ستیادب اس ت ان سان ن یاگ ر ب   آدمي 
 ادب است  وانیآدم و ح  یب ن   نیم ا ب  ف رق

ر خويش از اشعار بزرگان ادب را د یبعمل آمد که برداشت ها الامکان سعی اين مبحث که حت   درپايان
اد بازتاب دهيم، زيرا نمی ،رابطه به آدمی ن ن تعبن   آدميت وآدمن   یتوان ادعا نمود که شاعران متقدم عي 

 .داريم داشتند که ما درعضکنونن  یاز گفته ها
 :بزرگ چه خوب گفته است یمولانا
 كش  از لن خود شد يار من  هر 
 درون من نجست اشار من از 

 :اختتام اين مجموعه به مولانا مراجعه مينمايم یبرا بازهم
ين دشمن آدمی  دانن  نمی گر   !خرباش تا خوش باسیر  توانن  فهم ودرک اوست ،پس تا می که بزرگن 
 .بيدل به اين مختض پايان ميبخشيم سخن ابوالمعانن  به
 و نه به جان شینه به نطق است و نه به ر  تییآدم



 

 

  و خر هم جان دارد شیهم نطق و بز هم ر  طوطی
  :منابع

دهخد جلد اول نسخه مکمل لغتنامه علامه علی 80تا  89صفحه  -  8022جلد درسال  85ا که در اکن 
 .در تهران چاپ شده است 8008مطابق 

 اتحاديه اروپان  Emma Boninoايما بونينو ) ازحوا تا ايما -
ن مجموع (، کميسار حقوق بشر  ۀپنجمي 

 .عظيم شهبال نوان   یشعر 
ق مطاب 8080غزليات ) سال  ۀ( و گزيد0989مطابق  8080رباعيات و ابيات بيدلانه )سال  ۀگزيد  -

زا عبدالقادر بيدل ابوالمعانن  -(0990   -من 
ن
  .چاپ انتشارات باميان تدوين عبيد صاف

  گنجورورباعيات مولانا جلال الدين محمد بلخن  -
 .8085مطابق  8011نويس چاپ کابل سال  افغانستان ، تأليف عبدالله افغانن  یلغات عاميانه در  -
 8001تاليف عار  عزيز سال   واصطلاحات محلی یدر  یفرهنگ گذرگاه لغات عاميانه وگفتار  -

 انتشارات باميان ليمونژ فرانسه 0982مطابق 
نيت گرفته شده است یها از تصاوير ونقاسیر  یشمار  -  .شاعران متقدم از انن 

***** 
 


